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جهن 0 ع6ووجمن۳ عطا ۶ه جمنامه‌تالن ۲ عطا ۶ه عنعرلمصه موم مه ادتاصع منت[ ۸۸ 


۱۹ 


توسمله ۳‏ ری‌صعنی لم‌ننامط لصه مها ۵ جلنمه؟ ( ۳۳۷۲۵۱6 وه اصعجصاندوهر[ 60۳20026 اطظ رتصجطه] صتهعوم۳۱ ,1۲ 
صحتا رمططعه۱ ر‌فططعه]۱ ۲و اهنوا 


۴ صعصاتدمهجآرتمعوع/۰۵ظ علمت موم , ب محطوگه:0ظ1 تاممطعطی ن4ط۱2 0مصصعفطم]۱ 4عررد6 ,1۶ 

صحتا رلمططعم۱ رفططعه]۱ ۲ه 9۵ توسمل۳0 ع‌صعن لی‌نانام۲ 0صه سم اه جانهد۴ 1,21۷ ۷۵۲6 

تومع۳ رع‌صعن٩‏ لم‌تتاوظ لصه سا اه 7 ,12 ۳۷۵۲6 ۵ احع‌صاعدمه(ر[ ,۳۳۵950۲ عاعت۸۶50 رتصه‌عطم۷( 0تعح8 ,1۳۲ 
صحتا رلمططعه۱۸ رهمططعع]۱ ۲ه اهتنا 

تعمملع۳ ری‌صمعن۹ لم‌تانام۳ له مها اه ۱7 ۳۷۵6 ۲ احع‌صاعدمهع(ر[ ,۳۳۵۲69601 اصهاعتوعظ تتحعمظ صوعنظ ,1۳۲ 
صحتا رمططعه۱ ر‌فططعه]۱ ۲و نما 

مدش 

لفصه مصمننجصصم! عصوی وه 06 عط که صمتای‌تنالنه مطا صنل ۲6۵ اسان زر ۱ عگنعوو 2 006ص ام وعمل ده تن 
-عنام‌نتدع1 عط معنامحد ‌توعوع۲ عجعوعتم 16 .عطاته بلان‌نآوه عععز عطا 4ععععت00ه مه وتف ممی‌تناوو آمتاصعسمونساز 
معط سوصد ما علتن طز بلصذهح4صماو لمعع1 291 آمتامعه مونساز 2 حصم عباعوز ونطا مضه مهد عصند 4صد 4مطاعص آمعت امه 
عمطوی ۲ه ت۱9 عطا ۲ه صمننی‌فنالنه ۲و اع1۳ عط م‌صنل تم عع۲ ماما عط صف معط تمعصعع ۱ صمتاوعناو 
معحتصی صنهای صتداز بصع نام وناز صز عی‌صواوصز مه معط فقطا متمطفبااز تناو عط ۴ه وعصنهص عط .صمتعصصم 
عط که حمتلی‌زنالند فطل 24 6 صف ز ۵۲ظ رعاه «(52928نا 9 ) مم‌نطمه‌صاتهم وصنصه همع ,قاط 6610 22۲ 16256 مصنا تنل صز 
6 صق عمط متلنعوو امص عتج وع‌صماعصا 0عصمناصه‌صهتمله معط م‌صن۹ مه صعهط عقط صمتنمصصم] تعمطوی آه 6 
مصمتاحصم؟ عحطصی آه 6 عمط ۲ه صمتلی‌نالند آه معط عمط که اتومعصم معط صنطانهه 4 مهد 224 ات 
ععاصهتهناع 2 رصمتاحصم؟ موی آه 6 عط اه متای‌فناانه اه واعهم‌ص1 عطا 0 ۲6۹061 صذ ده معط عنطا ما عصنت0عع۸ 
عومجم عگنعوو صنطانه عصعوعتم عط حف عصمناماه‌ععنة ما اطوزد عطا اه غصعصوءناطهایه عطا 4صد صمناماهععنة عصنصتمکهم 9 
6 معلح ءعناحه ععم[ً 5ات2 عطاه عطا ۲و۲ جمتاحوصهعم‌صهمء ,50176عن 10 آطوزد عط1 عصلعمه رتع6۷7م۳۱ .عصمتاندی هه 


۰ص 


عط ه صمتلی‌نااند مرعدطصی وه ععزطناه عطا که صمتای‌نالنه رصمننحصم) عماصی آه بتنزلز وا۲ز۱ آجتحعجصد‌صن 10۳۷۵8 


جصمنعتنل ممتا‌ععصهط راعماصی ۵۲ ۱9 


ابا 
مصمصصمی تاهعتن ‏ /:ع۵)6۵ :عوصم زا 1۲ 00 مه من صام‌تا اه وقعععه مهصن 2 وز سس 


09۳۳21 0۶ ۲10۳ 200 1 


سال ۵۶ -شماره ۱ - شماره پیایی ۱۳۶- بهار ۰۱۴۰۳ ص ۳۷-۶۴ ۱ 
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نوع مقاله :پژوهشی 


تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد 
دکتر حسین تهامی 
دانش آموخته دکتری گروه حقوق خصوصی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران 
دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان(نویسنده مسئول) 
دانشیار گروه حقوق خصوصیی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی» دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران 
مهبم نآم‌طمطع :لنمظ 
دکتر سعید محسنی 
دانشیار گروه حقوق خصوصیی دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران 
دکتر اعظم انصاری 
استادیار گروه حقوق خصوصیی دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران 
جیوه 

قانون مدنی مقررة خاصی در خصوص «منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد» ندارد و منابع فقهی نیز صریحاً به این موضوع 
نپرداخته‌اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی موضوع یادشده ازنظرگاه فقهی و حقوقی و پاسخ‌گویی به این 
سّال است که آیا می‌توان نظریه‌ای عمومی در خصوص تأثیر منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداده اصطیاد کرد؟ نتایج حاکی از 
این است که در فقه در ضمن برخی عقود معین؛ مانند احار» مساقات و... مصادیقی وحود دارد که با تحلیل آن می‌توان ادعا کرد 
مصادیق مزبو هریک مصداقی است از «منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد» و ازآنحاکه مصادیق مزبور خصوصیتی ندارند» 
درخور تعمیم است و می‌توان آن را در قالب نظریة «منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد» تحلیل کرد. براساس نظرية یادشده در 
خصوص تأثیر منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد. ضمانت اجرای انفساخ و ایجاد حق فسخ در چهارچوب و شرایط خاص 

ارائه‌شدنی است. البته در اعمال حق فسخ» خسارت طرف مقابل نیز باید حبران شود. 


واژگان کلیدی: مدف اساسی قرارداده منتفی‌شدن موضوع قرارداد. منتفی‌شدن هدف قرارداده جهت معامله. 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد /۳۹ 

مقدمه 

اشخاص با انگیزه و اهداف متفاوتی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند؛ گاه» به اهداف خود نائل می‌شوند 
و گاه» ناکام می‌مانند که ممکن است این ناکامی به‌علت منتفی‌شدن این اهداف باشد. برای مشال» بعد از 
ازدواج دختر و پسری ممکن است پدر پسر برای تأمین مخارج برگزاری مراسم وی و پدر دختر برای تهية 
جهیزیة دختر خود. اقدام به فروش بعضی از اموال خود کنند. زوجین نیز برای شروع زندگی مشترک» اقدام 
به استفاده از امتیاز وام ازدواج از طریق بانک و سپس برای برگزاری مراسم شروع زندگی مشترک اقدام به 
انعقاد قرارداد با تالار و گروه فیلم‌برداری نمایند. در این مدت ممکن است برخی از بستگان و دوستان اقدام 
به خرید هدایایی برای هدیه‌دادن به زوحین نمایند. 

هدف از انعقاد تمام قراردادهای مذکور شروع زندگی مشترک یک زوج است. حال اگر قبل از شروع 
زندگی مشترک نامبردگان به‌علت اختلاف شدید از یکدیگر جدا شوند. تکلیف قراردادهمای مذکور چه 
می‌شود؟ در مثالی دیگر بسیاری از قراردادهای مربوط به حوزة گردشگری که با هدف جذب گردشگر 
منعقد می‌شود. اگر صنعت گردشگری به‌علت شیوع بیماری کرونا دچار رکود شود و یکی از طرفین در 
رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. تکلیف چیست؟ در اینحا سوالی که ب‌صورت کلی مطرح می‌شود این 
است که اگر هدف از انعقاد قرار داد بعدا منتفی شد. آیا این موضوع تأثیری در وضعیت قرارداد منعقده 
خواهد داشت یا خیر؟ آیا مزثربودن این اهداف» سبب در معرض انحلال قرارگرفتن بسیاری از قراردادها 
نمی‌شود؟ آیا می‌توان سابقه‌ای از این موضوع در فقه و حقوق و رويه قضایی پیدا کرد یا خیر؟ 

در خصوص منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد. آثار چندانی به رشتة تحریر در نیامده است. در برخضی 
از این آثار محدود" نیز بیشتر سعی در بررسی حقوق سایر کشورها شده و کمتر به حایگاه و مبانی آن در 
حقوق ايران و فقه امامیه پرداخته شده است. در این حستان با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی» سعی بر 
بررسی تأثیر منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد براساس مبانی فقهی و حقوقی شده است. درصورتی که 
بتوان برای آن جایگاهی پیدا کرد. تعیین چهارچوب و شرایط تحقق و مبنای آن و نیز بررسی ضمانتاجرای 
حاکم بر آن از رسالت‌های پژوهش فعلی است. در اين راستا و ازآنحاکه بین دو مفهوم «منتفی‌شدن موضوع 
قرارداد» و «منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد» شباهت‌های زیادی وحود دارد» شایسته است ابتدا به 
بررسی تفاوت‌های این دو مفهوم پرداخت تا به تحلیل بهتر موضوع کمک کند. سپس امکان اران؛ نظریه‌ای 
۱. مسعودی تفرشی» جهت معامله. «مقایسة آن با تتوری علت و نظریة خنثی‌شدن هدف»؛ دارانی؛ «مطالعة تطبیقی معاذیر اجرای قرارداد در حقوق انگلیس» 


آمریکا و ایران»؛ غفاری فارسانی» «منتفی‌شدن حهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعة تطبیقی در حقوق ايران و آمریکا»؛ میراحمدیان» «منتفی‌شدن 


جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی». 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


کلی را در خصوص موّثربودن یا مزثرنبودن منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد بررسی کرد و نهایتا از شرایط 


۱. مقايسة مفهوم «منتفی‌شدن موضوع قرارداد» و «منتفی‌شدن هدف از انعقاد 
قرارداد» 

برای جلوگیری از خلط مسئلة منتفی‌شدن مورد معامله با مستلةٌ منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد. 
بررسی این دو مفهوم و تفاوت آن‌ها امری بایسته است. 

نویسندگان حقوقی در خصوص تعریف مورد معامله يا موضوع معامله اختلاف‌نظر دارند. برخی در 
تعریف موضوع معامله گفته‌اند: «موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یا ایجاد تعهد و به‌طورکلی» 
اعمالی که برای تحقق‌یافتن آن تراضی می‌شود»؛ لذا در تملیک منافع یک مال در برابر عوض معیّن؛ 
موضوع معامله را اجاره می‌دانند و در تملیک عین در قبال عوض. موضوع معامله را بیع می‌دانند.! در 
مقابل, برخی گفته‌اند: موضوع معامله یا مورد معامله در معاملات مالی شامل اموال (معیّن یا کلی) یا عمل 
(مثبت یا منفی) حقوقی یا مادی است که اثر معامله به‌عنوان وضعیتی حقوقی در آن ثابت می‌شود؛ برای 
نمونه» در بیع عين معیّن» موضوع عقد یا مورد معامله. همان عين معیّن است که اثر عقد؛ یعنی انتقال 
مالکیت آن از فروشنده به خریدار در آن عين ثابت می‌شود. " برخی معتقدند: مورد معامله ممکن است مال 
یا عملی باشد که طبق قرارداد. متعهد. تعهد به تسلیم (انتقال مال) یا ایفای آن نماید که عقود مصوضء 
دارای دو مورد معامله (عوض و معوض) و عقود غیرمعوض» دارای یک مورد معامله است. ۲ 

چنان‌که ملاحظه می‌شود طبق نظر گروه نخست. عقودی که برای تحقق‌یافتن آن تراضی شده است؛ 
مانند خود عقد بیع یا خود اجاره. مورد معامله محسوب می‌شوند؛ درحالی‌که طبق نظر دوم مورد معامله. 
مال یا انجام عملی حقوقی یا مادی است. در مقام رفع تعارض می‌توان گفت: عقد دارای دو معنای 
مصدری و محصولی است. عقد به‌معانی مصدری, به‌معنای همکاری دو اراده برای ایحاد ماهیت حقوقی 
است. در این صورت. آن ماهیت حقوقی خاص؛ یعنی ماهیت بیع یا معاوضه و... را می‌توان موضوع عقد 
معرفی کرد. اگر مقصود از عقد. معنای محصولی آن باشد. ماهیت حقوقی ایجادشده مثل بیع یا معاوضه را 


نمی‌توان موضوع عقد دانست؛ بلکه این عناوین» ماهیت حقوقی خود عقد است که با همکاری دو طرف 


۱. شیرزادخانی» «تأثیر سبب و حهت در اعمال حقوقی». ۷۰تا۷۷. 
۲ شهیدی» تشکیل فراردادها و تعهدات. ۰۲۷۲ 
۳ امامی. حقوق مدنی. ۲۰۸/۱؛ طاهری؛ حقوق مدنی. ۵۱/۲. 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد /۶۱ 
ایجاد می‌شود؛! لذا در تعریف گروه نخست. موضوع قرارداد براساس تعریف عقده به‌معنای مصدری آن 
مذنظر است. ولی گروه اخیر» تعریف موضوع قرارداد براساس معنای محصولی عقد را مد نظر داشته‌اند. 
باتوحه‌به صراحت مادة ۲۱۴ قانون مدنی که اشعارمی‌دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک 
از متعاملین» تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کند» نظر گروه دوم که مورد معامله را مال یا انجام عملی مادی 
یا حقوقی می‌دانند با ظاهر قانون سازگارتر است. در فقه نیز برخی از فقها در مقام تعیین متعلق عقد که 
همان مورد معامله است. از مال؛ اعم از عین یا منفعت. به‌عنوان متعلق عقود مختلف؛ مانند بسع» احاره. 
میساقات» زه ی یه ییاد کردفانن ۲ تک فیکر اینکه:معمرلا فقهتا فر پررستی عقوه مطلف»شرازط 
عوضین را جدای از شرایط عقد بررسی می‌کنند. ۲ لذا باتوجه‌به تفکیک بین شرایط عقد و شرایط عوضین و 
ازآنجاکه منظور از عوضین. مال یا انجام عملی است؛ اين امر نیز دلیلی دیگر بر صدق مورد معامله یا 
موضوع معامله بر اموال (اعم از عین منفعت) و اعمال (اعم از مادی و حقوقی یا مثبت و منفی) است که 
همین معنا ملاک عمل در پژوهش فعلی خواهد بود. 

در بیشتر آثار حقوقی» هدف از انعقاد قرارداده تحت‌عنوان «حهت» باد می‌شود. برای مثال» در تعربف 
حهت معامله گفته شده است: هدف شخصی هریک از متعاملین در معاملة معیّن... که در فقه. غرض و 
داعی است. به همین معناست.* در تعریفی دیگر گفته شده است: «جهت معامله داعی یا انگیزة 
غیرمستقیم و باواسطه‌ای است که طرف معامله در تشکیل عقد. در سر دارد. جهت معامله را همدف و نیز 
انگیزة معامله می‌گویند. این انگیزه یا داعی یا هدف در اشخاص مختلف به‌تناسب وضعیت شخصی و 
شرایط اقتصادی متفاوت است.»" با گفته شده است: حهت. امری شخصی و متغیر است که هریک از 
متعاملین را به انجام معامله وا می‌دارد." چنان‌که مشاهده می‌شود. هدف از انعقاد قرارداد با عناوین مشابه؛ 
مانند «حهت». «داعی». «غرض» یا «انگیزه» به کار رفته است و وحه مشترک تمام آن‌ها این است که 
منظور از آن» انگیزة شخصی است که شخص را به انعقاد قرارداد ترغیب می‌کند. برای مثال» در خرید طلا 
ممکن است هدف خریدار استفادة شخصی از آن یا هدیه‌دادن به دیگری باشد یا به‌قصد حفظ ارزش 


۱. شهیدی» تشکیل قراردادها و تعهدات» ۰۲۷۸ 

۲ نانینی» المکاسب و البیع» ۱۳۳/۲: علامه‌حلی. قواعد الاحکام. ۳۱۷/۲؛ محقق کرکی رسائل المحقق الکرکی, ۱۷۱/۲؛ رشتی کتاب الاجارت ۲۹۰؛ 
مامقانی غاية الامال. ۲۷۹/۲؛ خوییء الشروط ۲4۸/۱؛ سیفی مازندرانی» دلیل تحریر الوسيلة؛ الوقف؛ 44 4. 

۳ انصاریء کتاب المکاسب. ۹/6؛ بحرالعلوم بلغة الفقیه ۲۷/۲؛ نائینی» منية الطالب. ۲۷۷/۱؛ بجنوردی القواعد الفقهية ۳۰۸/۱؛ خویی» مصباح 
الفقاهت ۳۰۵/6؛ زین‌الدین» کلمة التقوی» ۰۳۸/6 

6 جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق؛ ۰۲۰۹ 

۵ شهیدی تشکیل قراردادها و تعهدات ۰۳۳۲ 

7. صفایی قواعد عمومی قراردادها؛ ۰۱۳۸ 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۳۰ 
سرمایهة خود. اقدام به خرید طلا کرده باشد. لذا این هدف. بسته به نیازهای شخصی. احتماعی اقتصادی 
و... هر شخص متفاوت است. در پژوهش فعلی» همین هدف شخصی از انعقاد قرارداد مد نظر اسیت: 
باتوحه‌به توضیحات مذکور یکی از تفاوت‌های اساسی دو مفهوم فوق این است که موضوع قرارداد 
معمولاًمالی یا عملی است که در عالم خارج یا وجود دارد یا می‌تواند نمود پیدا کند؛ درحالی‌که هدفه 
امری ذهنی است و نمود خاصی ندارد. هرچند ممکن‌است نتيحة نهایی آن هدف. ملموس باشد. البته 
تفاوت‌های دیگری در این زمینه متصور است که به‌علت عدم‌ارتباط زیاد با بحث فعلی» از طرح آن 
خودداری می‌شود. 
توضیحات و تفاوت بیان‌شده در تحلیل دقیق برخی از مصادیق مشکوک بین این دو مفهوم به شرحی که 


خواهد آمد کارساز است. 


۲ بررسی سوابق فقهی و حقوقی منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد 

قانون مدنی در خصوص نقش و تأثیر هدف از انعقاد قرارداد و منتفی‌شدن آن» مقررة خاصی ندارد. 
ظاهراً مدف طرفین از انعقاد قرارداد. علی‌الأصول در تشکیل قرارداد نقشی ندارد وا فا در وراک این 
هدف نامشروع باشد. طبق مادة ۲۱۷ ق.م به‌عنوان مانعی سبب بطلان قرارداد می‌شود که این موضوع 
مربوط به مرحلة تشکیل قرارداد است» ولی موضوع پژوهش فعلی مربوط به منتفی‌شدن هدف بعد از انعقاد 
قرارداد است. در کتب فقهی نیز صراحتاً به این موضوع پرداخته نشده است» ولی ازآنجاکه طبق رسمی 
دیرینه» فقها اغلب موضوعات مختلف را به‌صورت مصداقی بررسی می‌کرده‌اند؛ لذا در این حستار سعی بر 
آن است که با بررسی منابع فقهی و همچنین حقوقی به اين سوالات پاسخ داده شود: آیا در قانون و منابع 
فقهی می‌توان مصادیق حزئی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد و تأثیر آن بر قرارداد را پیدا کرد؟ 
درصورت مثبت‌بودن پاسخ» آیا از این مصادیق جزئی می‌توان قاعده و نظریه‌ای عام استخراج کرد؟ 

در بین نویسندگان حقوقی. برخی معتقدند: هرگاه هدف يا غرض از انجام قراردادی محقق نشود. این 
موضوع صدمه‌ای به عقد وارد نمی‌کند؛ مانند اينکه شخصی برای پذیرایی از مهمانان خود» سفارش غذا 
بدهد و مهمانان خلف‌وعده کنند و نيایند که این موضوع تأثیری در خرید غذا ندارد. در مقابل» بعضی از 


نویسندگان با استناد به برخی فتاوای فقهی» منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد را دارای سابقة طولانی در 


۱. حعفری لنگرودی» ترمینولوژی حقوق. ۵۰۸. 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد /۶۳ 


از انعقاد قرارداد در حقوق ایران را تأیید کرده‌اند. ۲ 

برخی فقها معتقد ند: اغراض شخصی طرفین» در انعقاد فرارداد دخالتی ندارد. ۲ برخی. غرض معاملی 
را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: غرض شخصی وغرض معاملی نوعی نزد عقلا و در توضیح آن گفته‌اند: نقض 
غرض شخصی از انحام معامله نزد فقهای امامیه موثر نیست» مگر اینکه غرض در عقد ذکر شده باشد یا 
عقد بر این مبنا منعقد شده باشد. اغراضش نوعی عقلایی؛ مانند قابل‌سکونت‌بودن منزل با قابلیت سواری 
صرف‌نظر از مطالب کلی فوق. شاید از برخی مصادیق حزئی مطرح‌شده در کب فقهی بتوان آثاری از 

برخی فقها معتقد‌ند: اقوی این است که اگر مغازه‌ای برای فروش لباس احاره شود ولباس‌ها بسوزد یا 
سرقت رود عقد احاره باطل ات۶ در اینحا» موصوع قرارداد احاره. انتقال منافع در مقابل احاره‌بهاست و 
به نظر می‌رسد فروش لباس» هدف یا انگیزة مستأّحر از انعقاد قرارداد بوده ات وانعمتالا همین انکیوة 
مستأح وارد قلمرو تراضی نیز شده است که با ازبین‌رفتن آن. هدف قرارداد نیز منتفی شده انتتاه لذا 
می‌توان گفت: هر چند منشأً حکم مذکور صراحتاً مشخص نیست» ولی به نظر می‌رسد مبنای آن منتفی‌شدن 
هدف از انعقاد قرارداد است» والا باتوجه‌به تعریفی که از موضوع معامله به عمل‌آمد. در اینجا نمی‌توان 
گفت موضوع معامله (منافع در قبال عوض) منتفی شده است. البته لازم به ذکر است که منتفی‌شدن همدف 
پنهانی یکی از طرفین» به‌تنهایی نمی‌تواند در سرنوشت عقد موثر باشد که در مباحث بعدی, به‌طور مفصل 
به این موضوع می‌پردازيم. 

در مصداقی دیگر» برخی فقها معتقدند: در احارة احیر برای کشیدن دندان» اگر بعد از قرارداد درد 
بدون اشاره به علت آن» بحث انفساخ را مطرح کرده‌اند." در مقابل به‌اعتقاد برخی نیز ازآنجاکه احتمال 


۱. دارانی» «مطالعة تطبیقی معاذیر احرای قرارداد در حقوق انگلیس. امریکا و ایران»: ۱۳۹. 
۲. مسعودی. «حهت معامله مقایس آن با تلوری علت و نظرية خنثی‌شدن هدف» ۰۱۳۷ 
۳. صدر الینک اللاربوی» ۱۷ 

6 اصفهانی الاحارت ۱۳. 

۵. علامه‌حلی» مختلف الشيعة ۰۱6۸/۲ 

1 مخنیه» فقه الامام الصادق علیه‌السلام ۰۲1۹/4 

۷ طباطبایی العروة الوثقی. 0۹۰/۲. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۳۰ 


بازگشت درد وحود دارد يا ممکن است دلیل دیگری برای کشیدن دندان وحود داشته باشد. قائل به انفساخ 
نیستند." با بررسی نظرات فوق قدر متيقن این است که موضوع عقد اجاره» کشیدن دندان خراب (انجام 
عملی) در مقابل احرت است و حداقل طبق نظر برخی. ازبین‌رفتن درد» سبب منتفی‌شدن موضوع قرارداد 
نمی‌شود. در همین راستاه بعضی از فقها بدون استناد به منتفی‌شدن موضوع قرارداد. مسئله را این‌گونه توحیه 
کرده‌اند که کشیدن دندان بدون درد حرام است و به همین دلیل عقد احاره باطل است؛۲ لذا طبق نظر 
اخیر» علت بطلان عقد. وحود مانع شرعی (کشیدن دندان بدون درد) است و نه منتفی‌شدن موضوع 
قرارداد. البته هرچند برخی از فقیهان» کشیدن دندان بدون درد را حرام می‌دانند ولی معتقدند: گر دندان 
قامیت؛ بسن ات باشلم کسیدن اوتیکر حرام ی لذا طبق نظر اخیر» کشیدن دندان بدون درد ولی 
فاسد شرعاً حرام نیست. باتوجه‌به مراتب یادشده, سوال كلي مطرح این است که آیا می‌توان گفت: کشیدن 
دندان بدون درد شرعاً حرام است؟ برخی معتقدند: جون غالبا احمال عود درد وحود دارد. صرفاً در 
صورتی کشیدن آن حرام است که به‌علت خونریزی سبب خطر جانی شود. ‏ برخی دیگر نیز معتقدند: اگر 
کشیدن دندان سبب خونریزی مداوم شود یا امکان معالجة دندان باشد؛ چون اجاره برای آن حرام است؛ 
قرارداد باطل است» وگرنه چون سبب آن از بین رفته است» مستأحر به‌علت شرط ارتکازی» حق فسخ اجاره 
را دارد.* لذا حداقل طبق نظر گروه اخیر, دندان دردناک» موضوع عقد اجاره نیست و کشیدن دندان صرفاً در 
صورتی حرام است که سبب خطر جانی باشد. اکنون سوال این است که در فرض اخیر" که کشیدن‌دندان با 
مانع شرعی روبه‌رو نیست. علت ایجاد حق فسخ با استناد به شرط ارتکازی چیست؟ ازآنجاکه در 
زمان‌های قدیم کشیدن دندان فاسد با وسایل ابتدایی» به‌شدت زجرآور بوده است. معمولاً شخاص با 
هدف ازبین‌رفتن درد شدید و غیرقابل تحمل دندان» حاضر به تحمل رنج کشیدن آن می‌شدند؛ لذا به نظر 
بتوان گفت: در زمان انعقاد قرارداده هدف از کشیدن دندان» رفع درد است و هدف مذکور آن‌قدر مهم است 
که قرارداد همراه با این شرط ارتکازی است که اگر این هدف بدون لزوم دخالت اجیر منتفی شود و مستأحر 
بهبود یابد. وی حق فسخ قرارداد را داشته باشد. در خصوص ماهیت این شرط باید گفت: شرط مذکور 


۱. فیاض. منهاج الصالحین, ۲۳۰/۲؛ خویی المستند فی شرح العروة الوثقی» 4 ۱۷. 
۲. خویی. منهاج الصالحین» ۸۸/۲؛ اصفهانی» الاحارق ۲ ۲. 

۳. شهید انی» مسالک الافهام ۰1۹0/۰ 

6 خویی المستند فی شرح العروة الوثقی» 4 ۱۷. 

۵ سیستانی منهاج الصالحین» ۰۱۲۲/۲ 

7 سیستانی» منهاج الصالحین» ۱۲۲/۲. 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد /۶۵ 


بهبودی یا رفع درد است. درصورت بهبودی معلقعلیه محقق می‌شود و حق فسخ از آن زمان اعمال‌شدنی 
است. لذا در موضوع مذکور هرچند علت حکم تصریح نشده است؛ ولی باتوجه‌به استدلال‌های مذکور و 
با کمی تسامح می‌توان علت ایحاد حق فسخ را منتفی‌شدن هدف دانست. 

در مصداقی دیگر اگر پدری» زن شیردهی را برای شیردادن به فرزند خود احیر کند. گفته شده است: 
آگر کودک یا زن شیرده فوت کند. عقد اجاره باطل می‌شود." در توحیه این حکم گفته شده است: فوت زن 
شیرده سبب ازبین‌رفتن منفعت از طریق ازبین‌رفتن محل آن است. در خصوص فوت کودک شیرخوار نیز 
به‌علت ازبین‌رفتن آنچه عقد به‌واسطة استیفای او از منفعت منعقد شده است. عقد باطل می‌شود. " لازم به 
توضیح است اجارة زن شیرده ممکن است ازسوی خود پدر باشد یا وی به ولایت از طفل خود. مباشر آن 
باشد؛ " به عبارت بهتر پدر هم خود می‌تواند اصالتاً مستأحر باشد و هم می‌تواند از اموال صغیر خود و 
ولایتاًاقدام به انعقاد قرارداد اجاره کند. لذا اگر خود پدر مستأحر محسوب شود. طفل جزئی از طرفین 
قرارداد نیست. از طرفی» در اینحا موضوع قرارداد احاره» شیردادن زن (منفعت) در قبال عوض (احاره‌بها) 
است. حال درصورتی که طفل شیرخوار فوت کند. باید دید چه تغییری در طرفین و موضوع قرارداد صورت 
می‌پذیرد؟ در فرط گفته‌شده. زن شیرده و پدر به‌ترتیب به‌عنوان اجیر و مستأحر همچنان زنده هستند و لذا 
تغییری در خصوص طرفین قرارداد صورت نپذیرفته است. در خصوص موضوع قرارداد نیز گفته شد: 
موضوع قرارداد احاره» منفعت (شیر) در مقابل اجاره‌بها بوده است که با فوت طفل شیرخوار باز هم تغییری 
در موضوع قرارداد به وحود نیامده و احیر همچنان قادر به شیردادن است؛ لذا فوت طفل» سبب منتفی‌شدن 
موضوع قرارداد نشده است. حال باید دید چه چیزی دستخوش تغییر شده است و علت صدور حکم مذ کور 
توسط فقها چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت: تنها و اصلی‌ترین هدف مستأجر (پدر) برای اجیرکردن زن 
شیرده» شیردادن وی به فرزندش بوده است» حال این هدف به‌طور کلی با فوت طفل شیرخوار منتفی شده 
است. استدلال فقها در توحیه علت انحلال قرارداد احاره با عبارت: «به‌علت ازبین‌رفتن آنچه عقد به‌واسطةٌ 
استیفای او از منفعت. منعقد شده است». در واقع تعبیری غیرمستقیم از همین منتفی‌شدن هدف است؛ 
ولی جون منتفی‌شدن هدف قرارداد. اصطلاح شناخته‌شده‌ای نیست. از عبارت فوق استفاده شده است. در 
توجیه علت موثربودن فوت طفل بر مبنای منتفی‌شدن هدف می‌توان گفت: ازآنجاکه عرفاً کسی تردید ندارد 
هدف اصلی و اساسی از قرارداد احارة مذ کور» شیردادن به طفل شیرخوار است؛ لذا قرارداد همراه با این 
۱. محقق حلی شرانع الاسلام» ۱87/۲؛ صاحب‌جواهر, جواهر الکلام ۲۹۹/۲۷. 


۲. شهید ثانی مسالک الافهای ۰۲۱۰/۵ 
۳ صاحب‌حواهر حواهر الکلام ۷ ۳ 


1 نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
شرط ضمنی است که درصورت فوت طفل شیرخوار» قرارداد خودبه خود منفسخ شود و عدم‌ذکر آن در عقد. 
به‌علت وضوح آن است و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است. ماهیت شرط مذ کور را می‌توان براساس شرط 
طفل شیرخوار است و با فوت طفل شیرخوار» معلق‌علیه محقق می‌شود و عقد بدون نیاز به هیچ اقدامی 
هیچ امکان استفادة دیگری از شیر زن وحود ندارد. اما در مسئلة قبل ممکن است بعد از مدت کوتاهی 
محلدا درو با سماری غارضن شود و قیاز به دغعالت انعر باشک کهدر تیف ضماتت احرآها سر به‌این 
موضوع می‌پردازيم. 

در عقد مساقات ممکن است وظیفة عامل صرفا آییاری درختان باشد. همچنان‌که ممکن است علاو‌بر 
آبیاری درختان» انجام برخی امور مربوط به نگهداری آن‌ها نیز جزء وظایف وی باشد. حال اگر درختان 
غاذتا او یه آپباری دافها ول بفعلک بارنلک ویاد سیزاب لفق وضعیت عقد مساقات به چه شکلی 
خواهد بود؟ آیا از حص عامل» چیزی کسر می‌شود یا خیر؟ برخی فقها گفته‌اند: چیزی از حصة عامل کسر 
نمی‌شود؛ زیرا این مورد» مانند احارةٌ احیر برای کشیدن‌دندان نیست که اگر دندان خودش بیفتد احیر 
به‌علت عدم‌انجام عملی برای مستأحر» مستحق احرت نباشد؛ چون در آنجا احرت در مقابل عمل است؛ 
ولی در مساقات همانند مزارعه. حصول زرع و میوه مراد است که احتیاج به عمل عامل دارد و اگر به‌واسطهٌ 
اینکه ممکن است علاوه‌بر آبیاری» انجام اعمال دیگری نیز ضروری باشد که انجام آن اعمال همچنان باقی 
است؛ ولی اگر هیچ عملی غیر از آبیاری نباشد و به‌سبب باران یا شبیه آن آبیاری نیز لازم نشود. در استحقاق 
عهدة عامل نباشد و به‌واسطة باران یا شبیه آن آبیاری نیز لازم نباشد» در استحقاق عامل برای اخذ حصه 
باوحود عدم هرگونه اقدامی» اشکال وحود دارد. " برخی در فرض اخیر (عدم‌لزوم هیچ اقدامی به‌حز آبیاری) 


دریافت حصه را ممنوع دانسته‌اند.* برخی دیگر معتقدند: چون عملی از عامل صورت نپذیرفته است؛ 


۱. طباطبایی العروة الوثقی. 4۹/۲ ۷؛ هاشمی شاهرودی» بحوث فی الفقه الزراعی. 66 ۰۳ حکیم. مستمسک العروة الوئقی» ۲۱۱/۱۳. 
۲. صاحب‌جواهر جواهرالکلام ۸۲/۲۷؛ مغنیه. فقه الامام الصادق علیه‌السلام ۰۱۹۰/6 
۳ خمینی» تحریر الوسیلت. 146/۱؛ اصفهانی وسيلة النحاق 41۳ 


6 خویی» موسوعه ۳1۱/۳۱ 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد /۶۷ 
دریافت حصه شبیه اکل مال به باطل است." برای تحلیل نظریات فقهای مذکور ابتدا لازم است بررسی 
شود که موضوع عقد مساقات چیست؟ به عبارت بهتر» حصه عامل از ثمرة درختان در مقابل چه چیزی 
قرار می‌گیرد؟ اگر عاملء مانند اجیر در عقد اجاره باشد می‌توان گفت: منفعت (انجام عمل آبیاری) در 
مقابل اجرت قرار می‌گیرد. ولی طبق نظر اکثر فقهای مذکور. مراد در مساقات» حصول ثمره است که 
احتیاج به عمل عامل دارد و اگر به‌سبب بارندگی زیاد يا فعل شخص دیگر و... نیاز به آن عمل نباشد سبب 
سقوط حصه عامل نخواهد بود؛ لذا حصه عامل از ثمره» در مقابل عمل وی قرار نمی‌گیرد» والا مساقات و 
مزارعه را باید مصداقی از عقد احاره دانست. بنابراین» مراد در مساقات» حصول ثمره است و عمل عامل در 
راستای تحقق آن صورت می‌پذیرد. حال اگر به‌سبب فعل خداوند يا فعل شخص دیگر, نیاز به آن عمل نیز 
نباشد. فقها صراحتاً حکم به سقوط حصه عامل نداده‌اند. بلکه اخذ احرت را محل اشکال دانسته‌اند. این 
حکم. منشأً ایجاد اختلاف است؛ بدین معنا که» آیا منظور این است که دریافت حصه حرام است و 
درصورت اخذ باید مسترد شود؟ یا طرفین باید مصالحه کنند؟ و اگر حاضر به مصالحه نشدند. تکلیف 
چیست؟! شاید علت این تردید فقهاء عدم‌وجود مبنایی دقیق برای صدور حکم بر عدم‌تعلق حصه به عامل 
است. طبق استدلال فوق» عمل عامل» فی‌نفسه موضوع قرارداد نیست؛ بلکه در اینجا حصف عامل در مقابل 
به ثمرنشستن درختان قرار می‌گیرد و عمل وی صرفاً درراستای ثمردهی درختان است و از این جهت با عقد 
اجارة اشخاص که عمل در مقابل ارت قرار می‌گیرد» دارای تفاوت است. حال باید بررسی شود نقش 
عمل عامل در عقد مساقات چیست؟ پاسخ این سوّال نیازمند تحلیل ارادة طرفین است. مالک ممکن است 
ب‌علت مسْغله زیاد یا عجز و ناتوانی از آبیاری درختان يا وسعت زیاد باغ و... حاضر به انعقاد قرارداد 
مساقات شده باشد. لذا هدف اساسی او این است که عامل در قبال دریافت حصه‌ای از ثمره. درراستای به 
ثمرنشاندن درختان. اقدام به آبیاری آن‌ها کند. حال اگر مالک بداند درختان وی به‌علت بارندگی زیاد نیاز به 
آبیاری ندارد و خود به ثمر می‌نشیند. حاضر به تعیین حصه‌ای از ميوة درختان برای عامل نمی‌شود. در 
طرف مقابل» عامل هم می‌داند برای به‌دست‌آوردن عوض (حصه) و به‌ثمرنشاندن درختان باید فعالیت کند. 
عرف نیز هدف از عقد مساقات را آبیاری درختان و اقدامات لازم ازسوی عامل برای به ئمرنشستن درختان 
می‌داند. درنتیحه» می‌توان گفت: هدف اصلی و اساسی مالک از انعقاد عقد مساقات. آبیاری درختان 
توسط عامل بوده است. حال اگر به هر علت» ازجمله بارندگی زیاد نیازی به اقدام عامل نباشد» هدف از 
انعقاد قرارداد. منتفی تلقی می‌شود. ازآنجاکه این هدف هم منطبق بر ارادة طرفین است و هم عرف بر آن 


۱. فاضل لنکرانی. تفصیل الشریعة؛ المضاربة الشرکة المزارعت المساقات الدین و...» ۱۷۸؛ گلپایگانی» هداية العباده 1۱/۲؛ صافی گلپایگانی» هداية العباد 
۸۱ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
صحه می‌گذارد. می‌توان گفت: در اینحا عقد مساقات همراه با این شرط ضمنی است که اگر به هر علت. 
نیازی به اقدام عامل ازجمله آبیاری نباشد. وی مستحق اجرتی نیست و مالک حق فسخ قرارداد را دارد. عدم 
تصریح این شرط در ضمن قرارداد به‌علت وضوح آن نزد طرفین و حتی عرف» خدشه‌ای به صحت و 
لازم‌الاتباع‌بودن آن وارد نمی‌آورد. لذا در این مصداق نیز با تحلیل دقیق اراد طرفین» می‌توان نظریات 
فقهای فوق‌الذکر را بر مبنای منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد توجیه کرد. 

حال پس از ذکر مصادیق فوق» در پاسخ به امکان استخراج نظریه‌ای عام در خصوص منتفی‌شدن 
هدف از انعقاد قرارداده در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: تنها برخی از فقها به بررسی نقش منتفی‌شدن 
هدف از قرارداد. پس از انعقاد آن و تأثیر آن بر سرنوشت قرارداد پرداخته و به‌علت کمتر شناخته‌بودن 
منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد این موضوع به‌طور صریح مورد بررسی بسیاری از فقها قرار نگرفته است. 
شاید بر همین اساس, در این مصادیق پیش‌گفته معمولا فقها یا از نزدیک‌ترین نظریة مرتبط؛ یعنی نظریة 
منتفی‌شدن موضوع معامله به‌عنوان مبنای احکام فوق استفاده می‌کردند یا صراحتا هیچ مبنایی برای آن ذکر 
نکرده و به بیان موضوع و حکم آن اکتفا کرده‌اند. باتوحه‌به تحلیل و استدلال‌های به‌عملآمده و تفاوت‌های 
بین منتفی‌شدن موضوع معامله و منتفی‌شدن هدف می‌توان گفت: مبنای احکام مذکور ب‌صورت 
غیرمستقیم. منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد بوده است. ازآنجاکه مصادیق فوق و احکام آن. خصوصیتی 
ندارد و در هر جایی که هدف از انعقاد قرارداد با احراز شرایطی منتفی‌شود. امکان طرح نظریه‌ای عمومی 
تحت‌عنوان منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد وحود دارد؛ پذیرش این نظریه و انتساب آن به ارادة طرفین» 
راه‌حلی منطبق با قواعد حاکم بر قراردادهاست. همچنین پذیرش نظرية منتفی‌شدن هدف قرارداد این مزیت 
را دارد که مانع از به تکف‌افتادن فقها و حقوق‌دانان برای توحیه مصادیق پیش‌گفته و مصادیق مشابه است. 


در مباحث بعد به بررسی مبنای این نظریه و شرایط تحقق و ضمانت‌اجرای حاکم بر آن می‌پردازيم. 


۳ مبنای نظرية منتفی‌شدن هدف 

باتوجه‌به ناشناخته‌بودن نظریة منتفی‌شدن هدف در خصوص مبانی آن نیز مباحث خاصی مطرح نشده 
است. به نظر می‌رسد باتوجه‌به اینکه برای اعمال این نظریه باید هدف از انعقاد قرارداد. اساسی باشد و وارد 
قلمرو تراضی شود تا مستند باشد؛ لذا باید مبنای این نظریه را در اراد طرفین جست‌وجو کرد. در این 
زمینه» گاهی اراده‌ای صریح وجود دارد و گاهی در قالب شرط ضمنی یا بنایی یا ارتکازی باید به آن 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد ۶٩/‏ 


گاهی طرفین در خصوص تحقق یا عدم‌تحقق احتمالی هدف» صراحتاً تصمیم‌گیری و ضمانت اجرای 
حاکم را تعیین می‌کنند؛ در اینحاء مبنای منتفی‌شدن هدف» منتسب به اراد صریح طرفین است و توافق 
مذکور وفق مادةٌ ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازمالاحراست. گاهی رسیدن به هدف از انعقاد قرارداد یا مطلوب 
بودن مورد قرارداد برای رسیدن به آن هدف. توسط طرف دیگر تضمین می‌شود. ولی ضمانت اجرایی در اين 
خصوص تعبین نمی‌کند. در اینجا نیز موضوع؛ انتساب‌شدنی به ارادة طرفین است و آثار و تبعات آن 
براساس قواعد کلی حاکم بر این نظریه تعیین خواهد شد. 

گاهی» طرفین صراحتاً در خصوص منتفی‌شدن هدف هیچ‌گونه توافقی نکرده‌اند. ولی باتوجه‌به هدف 
اساسی یکی از آنان که مبنای انعقاد قرارداد توسط وی است و طرف مقابل نیز از اهمیت آن آگاه است. 
دیگر نمی‌توان طرفین را نسبت به منتفی‌شدن این هدف بی‌تفاوت تلقی کرد؛ درنتیجه. مبنای منتفی‌شدن 
هدف. منتسب به ارادةٌ ضمنی آنان است. در همین راستاه برخی نویسندگان حقوقی مبنای منتفی‌شدن 
جهت را ممتنع‌شدن شرط صریح بنایی یا ضمنی عقد دانسته‌اند." برخی از فقها نیز معتقدند: اگر غرض یا 
همان هدف شخصی در عقد ذکر شده یا عقد براساس آن منعقد شده باشد. نقض این غرض در قرارداد 
مزثر خواهد بود. " برخی. امکان برهم‌زدن قرارداد مربوط به کشیدن دندان يا عمل جراحی به‌علت بهبودی را 
وحود شرط ارتکازی می‌دانند. " منظور از شرط ضمنی ارتکازی. شروط ضمنی است که در قرارداد تصریح 
نشده است. ولی قصد مشترک طرفین راجع به آن محرز باشد؛ * لذا در موضوع پژوهش فعلی. شرط بنایی و 
ارتکازی به‌عنوان مبنای نظریه» دارای مستنداتی نیز در منابع فقهی است. 

البته در خصوص مبنای انتخابی نباید افراط کرد و همه چیز را به اراد طرفین منتسب کرد؛ برای مشال» 
کمی دشوار است گفته شود: طرفین در ذهن خود به تمام آثار و تبعات منتفی‌شدن هدف. توحه داشته‌اند و 


این موارد نیز به ارادة آنان منتسب است که در بحث ضمانت‌اجراها به این موضوع بیشتر می‌پردازيم. 


۴ شرایط احراز منتفی‌شدن هدف 


می‌توان گفت: منتفی‌شدن هدف برای اينکه بتواند در قرارداد موثر واقع شود باید دارای شرایطی باشد. برخی 


۱. غفاری فارسانی» «منتفی‌شدن حهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا» ۲۳۲تا۲۳۷؛ میراحمدیان» «منتفی‌شدن 
حهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی»» ۹5 

۲. اصفهانی الاحارة ۱۳. 

۳ سیستانی منهاج الصالحین» ۱۲۲/۲. 

6 محقق داماد نظرية عمومی شروط ۲۸۶ 


۱ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و ششم. شماره ۱ شمار؛ پیاپی ۱۳۰ 


از این شرایط در آثار سایر نویسندگان مشاهده می‌شود. ولی چندین شرط دیگر می‌بایست بر آن افزوده شود 
که در ادامة این شرایط بررسی می‌شود: 

۴ اساسی‌بودن هدف منتفی‌شده 

منتفی‌شدن هدف‌های ساده و غیراساسی نمی‌تواند مستند و مستمسکی برای استناد به نظرية 
منتفی‌شدن هدف تلقی شود. در مقام ارائهٌ ضابطه‌ای برای تشخیص اساسی‌بودن هدف می‌توان گفت: هدف 
اساسی هدفی است که آن‌قدر برای ذی‌نفم مهم باشد که اگر چنین هدفی نبود. نامبرده نیز حاضر به انعقاد 
قرارداد نمی‌شد. البته ازآنحاکه هدف از انعقاد قرارداده امری شخصی و ذهنی است و حقوق» وسیله‌ای برای 
بررسی انگیزه‌های شخصی ندارد؛ لذا در اینجا می‌توان باتوجه‌به شرایط قرارداد و قراین موجود به احراز این 
انگیزه پرداخت. برای مثال. وقتی کسی یک شهربازی بزرگ را یک‌ساله اجاره کرده و هدف اساسی وی؛ 
فعالیت در آن و کسب درآمد از طریق بلیت‌فروشی است. اگر به‌علت شیوع بیماری کرونا هیچ‌کس حاضر 
به حضور در شهربازی نشود ممکن است هدف اساسی مستأح منتفی‌شده تلقی شود. 

۴ ورود هدف به قلمرو قرارداد 

افراد با اهداف و انگیزه‌های مختلف اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند. اکثر افراد تمایلی به بیان هدف خود 
از انعقاد آن ندارند. این‌گونه اهداف بر فرض منتفی‌شدن, از شمول نظریة منتفی‌شدن هدف خارج است. در 
مقابل» ممکن است هدف از انعقاد قرارداد. ب‌صورت صریح در قرارداد ذکر شود یا قرارداد بر مبنای آن 
منعقد شده باشد؛ برای مثال» هرگاه شرکت فعالی در حوزة گردشگری اقدام به اجارة یک‌ساله هتلی برای 
اسکان مسافران و مشتریان خود کند» حتی اگر هدف مذکور در قرارداد ذکر نشود. واه ات فا ان 
هدف (اسکان مسافران) منعقد شود و مالک هتل نیز به اين امر واقف است. لذا می‌توان گفت: همدف 
مذکور وارد قلمرو تراضی شده است. لزوم واردشدن هدف در قلمرو قرارداد. مورد تأکید برخی نویسندگان 
دیگر نیز واقع شده است.! 

وقتی هدفی وارد قلمرو تراضی می‌شود. چند فرض متصور است: اول» هدف صرفاً در قرارداد ذکر شده 
يا عقد عرفاً بر مبنای آن هدف منعقد شده است و طرفین توافق خاص دیگری نکرده‌اند؛ دوم طرفین در 
زمان عقد. صمن بیان هدف خود. در خصوص تحقق یا عدم‌تحقق آن نیز تعیین تکلیف کرده‌اند. در اینحا 
نیز دو حالت متصوراست: . تحقق هدف از انعقاد قرارداده توسط طرف مقابل تضمین یا اشاره می‌شود و 
موضوع قرارداد مناسب برای تحقق آن هدف است. ب. در قرارداد صراحتا قید شود. تحقق یا عدم‌تحقق 


۱. مسعودی «جهت معامله» «مقایسه آن با تلوری علت و نظریه خنثی شدن هدف». ۱۳۷؛ غفاری فارسانی؛ «منتفی‌شدن حهت معامله و اثر آن بر روابط 
قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا». 4 ۲۳؛ میراحمدیان» «منتفی‌شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی» ۹۲. 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد /۵۱ 
هدف یکی از طرفین تأثیری در آیندة قرارداد نخواهد داشت. فرض اخیر باتوجه‌به تصریح طرفین» از شمول 
نظريةُ فعلی خارج است. سایر موارد با احراز شرایط دیگر می‌تواند مشمول نظریهٌ منتفی‌شدن هدف شود. 

۴ ۳ قابل اغماض‌نبودن منتفی‌شدن هدف ازنظر عرف 

ممکن است هدف اساسی از انعقاد قرارداد. به‌طور صریح يا ضمنی وارد قلمرو تراضی شده باشد. ولی 
تسشن آن :اف غرفا اغمار یی بافلبرای مقال دض هتفهن کت در علسته‌ای کارشه 
اقدام به خرید بلیت هواپیما می‌کند. ولی چند ساعت قبل از پرواز متوجه می‌شود جلسه‌اش لغو شده است. 
در اینجا منتفی‌شدن هدف از خرید بلیت» عرفاً غیرموثر و اغماض‌شدنی است؛ زیرا بسیاری از سفرهای 
هوایی و زمینی و دریایی با هدف‌هایی مانند انجام امور شغلی و اداری و سیاحتی و... صورت می‌پذیرد و 
شرکت‌های ارانه‌دهندة این خدمات هم عرفاً از آن اطلاع دارند و اگر منتفی‌شدن هدف از خرید بلیست. بر 
ادامٌ حیات فرارداد مزثر باشد. فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها دجار اختلال می‌شود. 

در مقام ارانٌ ضابطه‌ای برای تشخیص غیرقابل اغماض‌بودن منتفی‌شدن هدف می‌توان گفت: در 
قراردادهای کوچک يا غیرتخصصیی, مانند خرید مایحتاج روزانه و سایر کالا و خدمات عمومی مورد نیاز 
خانوارهاء منتفی‌شدن هدف عرفاً تأثیری بر روند احرای آن ندارد. همچنین اگر به‌علت رسیدن موعد احرای 
تعهد. طرف مقابل برای اجرای آن متحمل هزینه‌های زیاد و غیرقابل برگشتی شده باشد در اینجا نیز 
منتفی‌شدن هدف عرفاً درخور استناد و مزثر نیست؛ برای نمونه» در مشال مربوط به قرارداد زوجین با 
متصدی تالار» برگزاری مراسم ازدواج» اگر مراسم در همان روز برگزاری به‌علت اختلاف شدید طرفین یا هر 
سبب خارجی دیگر برگزار نشود» ولی متصدی تالار اقدام به طبخ غذاء خرید میوه و شیرینی و سایر 
هزینه‌های مربوطه کرده باشد. غرفا متفی‌شندن هدفت انتصادهندنی نیست و نمی توان یه ضمانت انعراهای 
حاکم بر نظرية منتفی‌شدن هدف متوسل شد. البته در این فرضء متصدی تالار باید به‌محض اطلاع از لغو 
مراسم. از انجام هزینه‌های بعدی خودداری و آن را از مبلغ نهایی کسر کند. زوجین در این فرض» مختار به 
هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص غذاهای طبخ شده و... هستند. لذا بسته به نوع وشرایط قرارداد ممکن 
است منتفی‌شدن هدف عرفاً اغماض‌شدنی و غیرمزثر تلقی شود. 

۴ ۴ انتساب منتفی‌شدن هدف به اسباب خارج از اراد طرفین 

اگر منتفی‌شدن هدف مستند به فعل و ارادة خود متضرر از آن باشد. دیگر نمی‌تواند به این نظریه 
متوسل شود. منتفی‌شدن هدف باید ناشی از سببی خارحی باشد. این سبب می‌تواند ناشی از حوادث 


۱. غفاری فارسانی» «منتفی‌شدن حهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا» ۲۳۳؛ میراحمدیان» «منتفی‌شدن جهعت 
معامله و اثر آن بر روابط قراردادی»» ۰٩۱‏ 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


طبیعی»:متل فیل وولر هو طوون با جواوت خاضن اجتماعی» هبل اعسامن ج سیرع بب بمازی خط رتاک 
یا فوت و... باشد. سبب خارجی باید دارای ویژگی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع باشد. برای مشال» 
ممکن است پدری با هدف مداوای فرزندش توسط پزشک حاذق. به شهر دیگری مسافرت کند و فرزند 
خود را در بیمارستان آن شهر بستری کند و بسته به طول درمان» برای اسکان خود نیز اقدام به اجارة منزلی 
نماید و موجر را نیز از این هدف مطلع سازد. حال اگر پس از مدت کوتاهی به‌علت فوت فرزند یا پزشک. 
هدف از اجارة منزل منتفی شود» ممکن است با احراز سایر شرایط بتوان قرارداد احارة منزل را مشمول نظریه 
منتفی‌شدن هدف دانست. 

.۵ لزوم توحه به زمان منتفی‌شدن هدف قرارداد 

در قراردادهای مستمر مانند احاره» منتفی‌شدن هدف می‌بایست در اثنای مدت قرارداد باشد؛ زیرا با 
انقضای مدت. دیگر قراردادی وحود ندارد که هدف از انعقاد آن منتفی شود. در قراردادهای آنی نیز اگر بین 
زمان انعقاد قرارداد تا احرای تعهد فاصله باشد یا در قراردادهای طولانی‌مدت مانند احرای پروژه‌ای بزرگ» 
منتفی‌شدن هدف باید مربوط به قبل از انجام تعهد یا تسلیم کالا یا خدمات باشد؛ مثلاً اگر قرارداد احداث 
یک سد بر روی رودخانه‌ای منعقد شود و قبل از اجرای پروژه» مسیر رودخانه تغییر یابد یا به‌علت 
خشک‌سالی» هدف از احداث سد منتفی‌شود در اینجا امکان توسل به نظرية منتفی‌شدن هدف وحود دارد 
ولی اگر حوادث مذکور بعد از اتمام پروژه باشد تأثیری در قرارداد ندارد. همچنین اگر فردی برای کنترل 
بیماری سرطان پدرش» سفارش خرید دارویی به شرکت فعالی در این زمینه بدهد و مریض قبل از ارسال 
دارو فوت کند. ازآنجاکه هدف از خرید دارو منتفی شده است قرارداد تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد» ولی اگر 
مریض بعد از تحویل و قبل از تزریق دارو فوت کند. دلیلی برای تأثیر آن بر قرارداد وحود ندارد. 

۴ ۶. انتفای هدف به‌صورت کامل یا در حکم کامل 

در مواردی که هدف از انعقاد قرارداد. اساسی باشد. این سوال مطرح است که آیا تحقق کامل هدف 
مدّنظر بوده است يا امکان تحقق نسبی آن نیز کافی است؟ زیرا در فرض اول» با عدم‌تحقق مقداری از 
هدف اساسی یکی از طرفین» همچنان امکان توسل به نظرية منتفی‌شدن هدف وحود دارد. اما در فرض 
دوم. اگر امکان تحقق نسبی هدف مدّنظر باشد. تحقق مقداری از اهداف نیز کفایت می‌کند و دیگر امکان 
توسل به این نظریه وحود ندارد. ازآنحاکه در عالم واقم» ممکن است اشخاص به تمام اهداف خود از انعقاد 
قرارداد دست نیابند؛ لذا به‌طریق اولی در نظرية منتفی‌شدن هدف نیز می‌توان گفت: آنچه مذنظر طرفین 
است» تحقق نسبی هدف است؛ لذا صرفاً در صورتی می‌توان به این نظریه استناد کرد که هدف به‌صورت 


مطلق منتفی شود. عرف نیز این مقدار از تحقق‌نیافتن هدف را در قالب خطریذیری ناشی از هر قراردادی 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد /۵۳ 


می‌پذیرد. برای نمونه. در مثال شهربازی, اگر به‌علت شیوع کرونا برخلاف تصور اولية مستأجر مشتریان 
شهربازی به نصف يا یک‌سوم تقلیل یابد و سود چندانی نصیب وی نشود. این مقدار از عدم‌تحقق هدف از 
انعقاد قرارداد عرفاً پذیرفتنی است. البته در همین مثال» اگر میزان درآمد شهربازی به کمتر از ده‌درصد 
برسد. شاید بتوان گفت: این میزان عرفاً در حکم تحقق‌نیافتن هدف است و همچنان امکان توسل به نظرية 
منتفی‌شدن هدف وحود دارد. در اینحا نیز ضابطه تشخیص, داوری عرف است که در هر قرارداد باید 
به‌صورت خاص بررسی و اظهارنظر شود. 

۴ . عدم‌مغایرت [عمال نظريهُ منتفی‌شدن هدف با نظم عمومی و قوانین آمره 

برخی نویسندگان باتوحه‌به محدودبودن موارد حق فسخ در عقد نکاح. منتفی‌شدن هدف در این عقد را 
موثر ندانسته‌اند؛۲ اما به‌نظر می‌رسد عقد نکاح خصوصیتی ندارد در مواردی که لزوم عقد از نوع حکمی 
است و امکان شرط خیار در آن وحود ندارد. مانند عقد نکاح و عقد وقف و... منتفی‌شدن هدف از انعقاد 
آن نیز نمی‌تواند منتهی به انحلال قرارداد شود؛ زیرا قانونگذار و شارع» انحلال این عقود را جز در موارد 
بسیار محدود. نپذیرفته است و افزودن بر اين موارد. به‌علت مخالفت با قواعد آمره و نظم عمومی ممنوع 
ای : 

منتفی‌شدن هدف در صورتی موثر است که تمام شرایط فوق محقق شده باشد. لذا فقدان یکی از این 
شرایط کافی است تا منتفی‌شدن هدف. از شمول این نظریه خارج شود. چنان که ملاحظه می‌شود باتوحه‌به 
شرایط دقیق و سخت‌گيرانهة مذ کور بسیاری از مصادیق منتفی‌شدن هدف. به‌علت فقدان برخی از این 
شرایط از شمول نظریه خارج می‌شوند و درصد بسیار کمی از قراردادها ممکن است مشمول آن شود. برای 
نمونه. در مثال فروش اموال توسط والدین دختر و پسر با هدف خرید جهیزیه و تأمین مخارج ازدواج آنان یا 
خرید کادو به‌قصد هدیه‌دادن به آنان و... ب‌علت فقدان برخی از این شرایط» از شمول این نظریه خارج 


1 


می‌شوند. 


۵ ضمانت‌اجرای منتفی‌شدن هدف 

یکی از مباحث مهم جستار فعلی» بررسی ضمانت اجرای حاکم بر منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد 
است. در بررسی مبنای این نظریه گفته شد: منتسب‌کردن تمام آثار و تبعات ناشی از این نظریه ازجمله 
ضمانت احرای حاکم بر آن به ارادة طرفین کمی دشوار است» لذا در اینجا با یک خلاٌ مواحه خواهيم بود. 


در توحیه این خلا می‌توان گفت: در بسیاری از اعمال حقوقی» اشخاص به آثار و تبعات آن عمل حقوقی 


۱. غفاری فارسانی» «منتفی‌شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا» ۰۲۳ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۳۰ 


توجه کافی ندارند ولی این موضوع خللی به صحت آن عمل حقوقی وارد نمی‌آورد؛ برای مثشال» اشخاص 
در انعقاد عقودی؛ مانند بیع» صلح. هبه» نکاح و... به تمام آثار و تبعات آن آگاهی کامل ندارند» ولی 
به‌صرف اينکه توافق آنان در قالب یکی از عقود مذکور قرار گیرد. آثار و تبعات آن طی احکام مختلفی 
توسط شارع یا قانونگذار بر آن بار می‌شود. در موضوع جستار فعلی نیز همین اندازه که طرفین به اصبل 
موضوع منتفی‌شدن هدف توجه داشته باشند» هرچند متوجه آثار و ضمانت اجرای آن نباشند» می‌توان باتوجه 
به اصول و قواعد فقهی و حقوقی این خلا را جبران و ضمانتاجراهای اعمال‌شدنی را تعیین کرد. 

پس از ذکر مقدمهة فوق» برخی از ضمانت‌احراهایی که در خصوص منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد 
مطرح شده است. شامل انفساخ و حق فسخ. به تفکیک تجزیه و تحلیل می‌شود. 

۵ ۱. انفساخ 

یکی از ضمانت احراهای اعمال‌شدنی درصورت منتفی‌شدن هدف. انفساخ قرارداد است. چنان‌که 
گفته شد: مصادیق مطروحه در کتب فقهی, مانند سوختن کالاهایی که مکانی برای فروش آن احاره شده 
است يا ازبین‌رفتن درد دندان بعد از اجیرکردن دیگری برای کشیدن آن یا فوت طفل شیرخواری که پدر وی؛ 
زنی را برای شیردادن به وی احیر کرده است» حمل بر منتفی‌شدن هدف شد. فقها در این مصادیق» ضمانت 
احرای آن را بطلان قرارداد دانسته‌اند.! البته به نظر می‌رسد در موارد فوق. اصطلاح بطلان در معنای عام 
خود به کار رفته است؛ زیرا بطلان نزد فقها شامل انفساخ و بطلان ابتدایی است. در اینجا یقیناً منظور 
بطلان ابتدایی نیست و همان انفساخ و بی‌اثرشدن قرارداد نسبت به آینده مدنظر بوده است. در خصوص 
مبنای انفساخ نیز گفته شد: با تحلیل ارادة طرفین» برخی از مصادیق پیش‌گفته را می‌توان در قالب شرط 
نتیجهُ معلق توجیه کرد؛ بدین معنا که. شرط انفساخ به‌صورت شرط نتیجه است و تأثیر آن معلق بر منتفی 
شدن هدف است و با منتفی‌شدن هدف معلق‌علیه محقق می‌شود و عقد بدون نیاز به هیچ اقدامی منفسخ 
او شود 

در فرضی که هدف اساسی از انعقاد قرارداد منتفی می‌شود و امکان هیچ‌گونه استفادة متعارفی از 
موضوع قرارداد در آینده وجود ندارد؛ مانند مثشال فوت طفل شیرخوار» ضمانتجرای انفساخ بهترین 
ضمانت احراست. همچنین دربارة تعهداتی که از حیث عنصر زمان» وحدت در احرای آن مطلوب است. 
این ضمانتاجرا (عمال‌شدنی است. برخی نیز معتقدند: اگر تحقق هدف قید تراضی باشد. عقد منفسخ 
۱. علامه حلیء قواعد الاحکام» ۲ مغنیه» فقه الامام الصادق علیه السلام. ۲۹/4؛ خویی, منهاج الصالحین؛ ۸۸/۲؛ اصفهانی» الاجارق ۲1۲؛ محقق 


حلی. شرائع الاسلام» 1/۲ ۱6؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام ۹۹/۲۷ ۲؛ طوسی» المبسوط ۲۳۸/۳ ۹۱ ۲۳؛ شهید ثانی. مسالک الافهام, ۲۱۰/۵. 


۲ محقق داماد قواعد فقه» ۱۰/۲؛ قبولی درافشان و محسنی» نظرية عمومی بطلان در فراردادهاه ۳٩‏ 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد 00۸ 


ان ری ! البته به نظر می‌رسد در مواردی که امکان استفادة مشابه از موضوع قرارداد وحود دارد به شرحی که 
خواهد آمد. انحلال قهری نمی‌تواند هميشه ضمانتاحرای مناسبی باشد و ممکن است ذی‌نفعی که هدف 
اساسی او منتفی شده است» درنتیجه انفساخ قرارداد نیز متضرر شود. 
۵. ۲. حق فسخ 

است که هدف اساسی او منتفی شده است. این ضمانت‌احرا در فقه دارای طرف‌دارانی است؛ مانند فرضی 
که بدون نیاز به جراحی پا کشیدن دندان؛ مرض یا درد بهبود یابد که برخی فقها برای مستأجر قائل به حق 
فسخ اجاره (برای امور فوق) به‌علت شرط ارتکازی هستند. " در تحلیل این فتوا گفته شد: منظور از شرط 
همان هدف. در عقد ذکر شده باشد یا عقد بر این مبنا منعقد شده باشد. تخلف از آن سبب حق فسخ 
به‌عنوان ضمانت احرای منتفی‌شدن هدف معامله پذیرفته‌اند.؟ منتفی‌شدن هدف و ایحاد حق فسخ, در 
برخی از آرای قضایی نیز مشاهده‌شدنی است؛ برای مثال. در خصوص دعوی فسخ اجارة یک باب مغازة 
فروش فست‌فود به‌علت شیوع کرونا» شعبه ۱۳ تحدیدنظر استان خراسان رضوی حسب دادنامه شمارة 
۶ ۳ ۰ ---( این گونه استدلال کرده است: «...لذا به‌لحاظ ادامهٌ وحود این 
ویروس» باید آن را برای مستأح [باعث ] عدم‌کسب منفعت مقصود از عقد احاره دانست وعذرعام 
یادشده. ایجاد حق برای مستأحر می‌نماید که ادام رابطة استیجاری را فسخ نماید... ۰» در اين رآی» منظور 
به شخصی و نوعی تقسیم کرده‌اند و اغراض نوعی و عقلانی در احاره را شامل قابل سکونت‌بودن منزل یا 
قابل سوارشدن بر چهاریا و... اعلام داشته‌اند * لذا در رآی فوق حق فسخ ایجادشده» پراساس منتفی‌شدن 


این غرض يا هدف نوعی نیز توحیه‌شدنی است. 


۱. مسعودی, «حهت معامله مقایس آن با تلوری علت و نظریه خنثی‌شدن هدف» ۱۳۷. 

۲ سیستانی منهاج الصالحین» ۰۱۲۲/۲ 

۳ اصفهانی. الاجارت ۱۳. 

غفاری فارسانی» «منتفی‌شدن حهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا». ۲ ۲۳؛ میراحمدیان» «منتفی‌شدن جهعت 
معامله و اثر آن بر روابط قراردادی»» ۹۵. 

۵. اصفهانی. الاحارة ۱۳. 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


دربارة مبنای حق فسخ یا باید براساس نظرات فوق آن را منتسب به ارادةٌ ضمنی طرفین و مبتنی بر شرط 
نتیحة معلق دانست يا گفته شود: انتساب آن به ارادة طرفین مشکل است و خلا موجود را با استناد به قاعدة 
لاضرر جبران کرد و مبنای خیار را با استناد به همین قاعده توحیه کرد؛ زیرا باتوجه‌به منتفی‌شدن هدف. 
اصرار بر اجرای آن با استناد به اصل لزوم قراردادها سبب تضرر ذی‌نفع آن هدف می‌شود؛ درنتیحه با استناد 
به قاعدة لاضررء لزوم عقد برداشته می‌شود و ذی‌نفع می‌تواند با اعمال حق فسخ. از خود رفع ضرر کند. 
درهرحال» مستند حق فسخ خواه ارادة ضمنی و خواه قاعدة لاضرر باشد. باید مصلحت طرف دیگر نیز در 
نظر گرفته شود؛ زیرا دفع ضرر از یک طرف قرارداد و تحمیل تمام خسارت‌ها به طرف دیگره قابل انتساب 
به اراد طرفین نیست و نیز مخالف اعمال قاعدة لاضرر است. در همین راستا گفته شده است: اعمال قاعدة 
لاضرر درصورتی که سبب ضرر بلاوجه طرف مقابل شود. مانع از امکان استناد به آن است؛ لذا ازآنحاکه 
مغمولا اتعلال راردا به‌علت منتفی‌شدن هدف یکی از طرفین سبب تضرر طرف دیگر می‌شود باید 
راهکاری برای رفع این ایراد انديشید. در اين راستاء برخی از نویسندگان با طرح نظریه فسخ کارآمد 
معتقدند: ذی‌نفع در صورتی می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند که خسارات متعارف طرف مقابل را 
جبران کند؛ " برای نمونه» در مثال قرارداد زوجین با تالار و گروه فیلم‌برداری برای برگزاری مراسم عروسی 
ممکن است مدتی قبل از تاریخ برگزاری مراسم. به‌علت حدایی طرفین با فوت یکی از آنان هدف از 
برگزاری مراسم منتفی شود و با احراز شرایط مربوط به نظرية منتفی‌شدن هدف. نامبردگان درصدد فسخ 
قرارداد برآیند. ازآنجاکه متصدی تالار یا گروه فیلم‌برداری باتوجه‌به برگزاری مراسم متعدد اقدام به استخدام 
تعدادی کارمندان ثابت يا اجارة وسایل و... می‌کنند و درصورت عدم‌برگزاری مراسم نیز باید هزینه‌های 
ثابت را پرداخت کنند؛ ازین‌رو چنین خساراتی باید توسط ذوالخیار جبران شود. در اینجا هرچند به‌طور 
کامل از طرف مقابل (متصدی تالار و فیلم‌بردار) دفع ضرر نمی‌شود. ولی پرداخت این میزان خسارت. از 
عدم‌پرداخت هیچ‌گونه خسارتی بهتر و با عدالت نیز سازگارتر است. 

منظور از حبران خسارت. شامل خسارت عدم‌النفع نیست و خسارت واقعی نیز در صورتی 
مطالبه‌شدنی است که جبران‌نشده باقی بماند؛ برای مثال» اگر متصدی تالار يا گروه فیلم‌برداری بعد از فسخ 
قرارداد مجدداًبتوانند برای همان تاریخ. مراسم زوج دیگری را جایگزین آن کنند. دیگر نمی‌توانند خسارت 
ناشی از عدم‌برگزاری مراسم را مطالبه کنند؛ زیرا عرفاً خسارت جبران‌نشده‌ای باقی نمانده است. به‌طورکلی» 
در مقام ارائة ضابطه‌ای می‌توان گفت: بسته به نوع و شرایط قرارداده درصورت فسخ قرارداد با استناد به 


۱. موسوی بحنوردی» قواعد فقهیه ۰۳۷۳/۱ 
۲ تهامی و دیگران, «تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر احرای تعهدات قراردادی»» ۳۵. 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد ۵۷ 
منتفی‌شدن هدف. ذی‌نفع باید تمامی هزینه‌های ضروری انجام‌شده تا زمان انحلال قرارداد را پردازد. این 
هزینه‌ها ممکن است مربوط به حمل‌ونقل کالا یا هزینه‌های ضروری ساخت محصولی سفارش داده‌شده و 
سایر هزینه‌های ثابت و... باشد که تشخیص مصادیق آن براساس داوری عرف صورت می‌پذیرد. 

چنان که گفته شد: در مواردی که بسته به شرایط و نوع قرارداد. امکان استفادة مشابه از موضوع معامله 
وحود داشته باشد یا احتمال تحقق هدف در آینده وحود دارد. حق فسخ بهترین ضمانت اجراست. برای 
نمونه» در مثال ازبین‌رفتن کالایی که برای فروش آن محلی احاره شده است با ازبین‌رفتن درد دندان» متضرر 
از منتفی‌شدن هدف ممکن است درصورت عدم‌شرط مخالف در قرارداد. کالای دیگری را جایگزین آن کند 
یا بعد از مدتی به‌علت درد محدد دندان» ناچار از کشیدن آن شود. گذشته از آن خود ذی‌نفع منتفی‌شدن 
هدف. بهترین شخصی است که می‌تواند در خصوص ادامة حیات یا خاتمه‌دادن به آن مس کر کف 
این موضوع؛ به خصوص در قراردادهایی که احتمال تحقق هدف در آینده وحود دارد. مانع انحلال بی‌حهت 


قراردادها می‌شود. 


با بررسی‌های به‌عمل‌آمده در اين پژوهش این نتیجه حاصل شد که می‌توان برای پرکردن خللهای نظام 
حقوقی ایران در زمینة ضمانت احرای منتفی‌شدن هدف قرارداد» از تلاش‌های مصداقی فقها استفاده کرد؛ 
توضیح اینکه, با استقرا در کتب فقهی» مصادیقی شناسایی شد که قابلیت انطباق با منتفی‌شدن هدف از 
انعقاد قرارداد دارد. مصادیقی که فقها موثربودن آن‌ها بر قرارداد را تأیید کرده‌انده اما به‌علت ناشناخته‌بودن 
اصطلاح منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد. معمولاً این موضوعات را براساس نهاد مشابه؛ یعنی 
منتفی‌شدن موضوع قرارداد. مورد توجیه و صدور حکم قرار داده‌اند. با تحلیل‌های به‌عمل‌آمده در این حستار 
اين‌گونه به نظر می‌رسد که تمام مصادیق مذکو مبتنی بر منتفی‌شدن هدف از انعقاد آن‌هاست و می‌توان از 
باب الغای خصوصیت. نظریه‌ای عام تحت‌عنوان نظریه منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد ارائه کرد که بر 
انفساخ یا امکان فسخ قرارداد درصورت وحود شرایطی دلالت می‌کند. مبنای نظریه یادشده نیز ريشه در 
ارادة صریح يا ضمنی طرفین دارد. نظریه مذکور در چهارچوب شرایط بیان‌شده» تعارضی با اصل لزوم 
قراردادها ندارد. ولی چون استثنایی بر اصل لزوم است باید از آن تفسیری مضیق کرد و در موارد مشکوک: 
اصل لزوم را جاری ساخت. در خصوص شرایط اجرای نظریه مزبور نیز این نتیجه حاصل شده است که 
منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد در صورتی بر سرنوشت آن قرارداد موثر است که این هدف اساسی باشد 


و وارد قلمرو قرارداد شود و ناشی از سببی خارحی باشد. همچنین منتفی‌شدن آن باید عرفا اغماض‌شدنی 


۸ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و ششم. شماره ۱. شمار؛ُ پیاپی ۱۳۳ 


نباشد و در اثنای مدت اجرای تعهد باشد و هدف را به‌کلی منتفی سازد و اعمال نظریه نیز مخالف نظطم 
عمومی و قوانین آمره نباشد. در خصوص اینکه هریک از انفساخ یا فسخ در چه صورتی رخ می‌دهد نیز اين 
نتیحه حاصل شده است که در مواردی که امکان استفادة مشابه از موضوع قرارداد وحود ندارد یا 
قراردادهایی که از حیث دخالت عنصر زمان در احرای آن» «وحدت» مطلوب است» ضمانتاحرای 
انفساخ توحیه‌شدنی است. در مواردی که امکان استفادة مشابه یا امکان تحقق هدف در آینده وحود دارد یا 
از حیث عنصر زمان در احرای آن» تعدد مطلوب است و شرط مخالفی در قرارداد استنباط‌شدنی نباشد» 
استفاده از ضمانت اجرای حق فسخ مزثرتر است. مبنای حق فسخ نیز خواه ارادة طرفین و خواه قاعدة 
لاضرر باشد در هر دو فرض. ذوالخیار در زمان اعمال حق فسخ باید مقداری از خسارت طرف مقابل را 
جبران کند و ترجیح‌دادن یکی از طرفین بر دیگری و تحمیل تمام ضرر بر دیگری» نه با ارادة ضمنی طرفین و 
نه قاعدة لاضرر توحیه‌شدنی نیست. 

باتوجه‌به عدم‌وجود مقرره‌ای خاص در زمینة منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد. تصویب ماده‌ای 
براساس یافته‌های این پژوهش به این شرح به قانونگذار پیشنهاد می‌شود: «هرگاه بعد از انعقاد قرارداد و در 
اثنای احرای آن بر اثر حوادثئی خارج از ارادة طرفین» هدف اساسی از انعقاد قرارداد که در آن تصریح شده یا 
عقد بر آن مبنا منعقد شده است به‌طورکلی منتفی شود به‌گونه‌ای که عرفاً ‏ غماض‌شدنی نباشد سبب ایجاد 
حق فسخ قرارداد برای ذی‌نفع خواهد بود. 

تبصرة ۱: در مواردی که امکان استفادة مشابه از موضوع قرارداد وحود ندارد پا قراردادهایی که از حیث 
دخالت عنصر زمان در احرای آن. وحدت مطلوب است. قرارداد خودبه خود منفسخ خواهد بود. 

تبصرة ۲: ذی‌نفع در زمان اعمال حق فسخ می‌بایست خسارت مادی طرف مقابل. شامل هزینه‌های 
ضروری انجام‌شده توسط وی را بپردازد. عدم‌النفع شامل این خسارات نیست.» 

ازآنحاکه قانونگذاری امری زمان‌بر است در کوتاه‌مدت. قضات با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و 
مادة ۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌توانند ضمن مراحعه به فتاوای فوق‌الأشعار با احراز شرایط بیان‌شده» 
اقدام به حل اختلافات احتمالی بین طرفین کنند. 
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خویی ابوالقاسم. موسوعة الامام الخونی. قم: مزسسة احیاء آثار الامام الخونی. چاپ‌اول» ۱۴۱۸ق. 
خویی محمدتقی. الشروط او الالتزامات التبعية فی العقود. بیروت: دار المزرخ العربی. چاپ‌اول» ۱۴۱۴ق. 
دارائی. محمدهادی. «مطالعة تطبیقی معاذیر احرای قرارداد در حقوق انگلیس, آمریکا و ایران». مطالعات حشوق 
تطبیقی. دورة ش۰1 بهار و تابستان ۰۱۳۹۴ ۰۱۵۰۱۱۰۷ 54405. 0105:/001.0۲8/10۰22059/101,2015ظ 
رشتی» حبیب‌الله‌بن‌محمدعلی. کتاب الاحارة. بی‌جا: بی‌نا. ۱۳۱۱ق. 
زین‌الدین محمدامین. کلمة التقوی. قم: سیدجواد وداعی. چاپ‌سوم» ۱۴۱۳ق. 
سیستانی» علی. منهاج الصالحین. قم: دفتر حضرت‌آیت‌الله سیستانی. چاپ‌پنجم. ۱۴۱۷ق. 


۳۰اق. 
شهید ثانی» زین‌الدین‌بن‌علی. مسالک الافهام الی تنقیح شرانع الاسلام. قم: مزسسة المعارف الاسلامية. چاپ‌اول» 
۳ق + 


شهیدی مهدی. تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: مجد. چاپ‌دهم. ۰۱۳۹۳ 
قم: دانشگاه قم دانشکدة علوم انسانی» ۱۳۷۷. 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


صاحب‌جواهر: محمدحسنبن‌باقر. جواهرالکلام فی شرح شرانع الاسلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
چاپ‌هفتم. ۱۴۰۴ق. 

صافی گلپایگانی» لطف‌الله. هداية العباد. قم: دار القرآن الکریم. چاپ‌اول. ۱۴۱۶ق. 

صدر محمدباقر. البنک اللاربوی فی الاسلام. بیروت: دار التعارف. چاپ‌هفتم. ۱۴۰۱ق. 

صفایی» سیدحسین. قواعد عمومی قراردادها. تهران: میزان. چاپ‌یازدهم. ۱۳۸۹. 

طاهری» حبیب‌الله. حقوق مدنی. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ‌دوم» ۱۴۱۸ق. 

طباطبایی» محمدکاظم. العروة الوثقی. بیروت: اعلمی. چاپ‌دوم» ۱۴۱۹ق. 

طوسی» محمدینحسن. المبسوط فی فقه الامامیه. تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاءالثار الجعفرية. چاپ‌سوم. 
۸ق. 

علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. مختلف الشيعة فی احکام الشريعة. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ‌دوم ۱۴۱۳ق. 
علامه‌حلی» حسن‌بن‌یوسف. قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات‌اسلامی. چاپ‌اول» 
۳ق« ‏ 

غفاری فارسانی» بهنام. «منتفی‌شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و 
آمریکا»» مطالعات حقوق خصوصی. ش ۰۱۳ بهار۱۳۸۹ ۰۲۳۸۱۲۱۹ 

فاضل لنکرانی» محمد. تفصیل الشریعة؛ المضاربة الشركة المزارعة المساقاة الدین و... ۰ قم: مرکز فقه ائمة 
اطهار. چاپ‌اول. ۱۴۲۵ق. 

فیاض» محمد اسحاق. منهاج الصالحین. بی‌جا: بی‌نا. بی‌تا. 

قبولی درافشان» سیدمحمدمهدی؛ سعید محسنی. نظرية عمومی بطلان در فراردادها. تهران: جنگل. چاپ‌اول» 
۱۳۱ 

گلپایگانی. محمدرضا. هداية العباد. قم: دار القرآن الکریم. چاپ‌اول ۱۴۱۳ق. 

مامقانی. محمدحسنبن عبداللّه. غاية الامال فی شرح کتاب المکاسب. قم: مجمع الذخاثر الاسلامية. چاپ‌اول» 
۶ق. 

محقق حلی» جعفربن حسن. شرانع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: اسماعیلیان. چاپ‌دوم» ۱۴۰۸ق. 

محقق داماد سیدمصطفی. قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. چاپ‌دوازدهم ۱۴۰۶ق. 

محقق داماده سیدمصطفی. نظریهٌ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. 
چاپ‌پنجم. ۱۳۹۵. 


محقق کرکی» علی‌بن‌حسین. رسائل المحقق الکرکی. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی. چاپ‌اول؛ ۱۴۱۹ق. 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد /۱* 
مسعودی تفرشی بابک. جهت معامله. مقایسه آن با تشوری علت و نظرية خنثی‌شدن هصدف پایان‌ناب: 
کارشناسی ارشد» به راهنمایی حسنعلی درودیان» تهران: دانشگاه تهران. دانشکدة حقوق و علوم سیاسی: ۱۳۷۵. 
مغنیه» محمدجواد. فقه الامام الصادق علیه‌السلام. قم: انصاریان. چاپ‌دوم ۱۴۲۱ق. 
موسوی بجنوردی» محمد. قواعد فقهیه. بی‌جا: عروج. چاپ‌سوم ۱۳۰۱ق. 
میراحمدیان. نرگس. منتفی‌شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی» پایان‌نامة کارشناسی ارشد به راهنمایی 
راضیه عبدالصمدی. اصفهان: دانشکدة حقوق و الهیات دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی» ۰۱۳۹۷ 
نائینی» محمدحسین. المکاسب و البیم. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ‌اول» ۱۴۱۳ق. 
نائینی» محمدحسین. منية الطالب فی حاشية المکاسب. مقرر: نجفی خوانساری. تهران: المکتبة المحمدية. 
چاپ‌اول. ۱۳۷۳ق. 
هاشمی شاهرودی. سید‌محمود. بحوث فی الفقه الزراعی. قم: موسسه داثرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل 
بیت(ع). چاپ‌اول, ۱۴۲۶ق. 
زطم‌دع‌مناطانظ 4عاممهاناعمد:] 
تجتعطمننصا مدا بصنه تتمطکله صقلطضله ۶ وتطک له کتلماطلم/2 نما صدز_ مععمت؟ بانط طمصدالش 
۰ م1 تمقطن .تصقام] 
تعفگدنا تصی) .محوتلله وس لجلوتلله م2 زا صحطصله 02720 عبعجلا حطز_ صعععلط رانا طمصعاله 


0۰ ۸۱۳۲۵1 توقط .تصقاو منم[ 


طاردطی ءحطفمه عبط تصقطه تحطمتم‌هنکک خیم موه بممن صتهم لمصصمطن)۱ ما مسا روم 
۰ بله۸۱۳ تحقطن .قوش صمبک۸ 

تحقط ,ونفعکاه حطم‌اه/( نصمبطه؟ متوجتله )فطولن تقد تحصصوطن( صطذ فقصصوطن( بصفانا له مطوظ 
۰ رصع طقن 

,1 ,هد تحقطت .تمقا اد خیم .مد وطوتتله 202۷210 حفعدل؟ رتکتتمزدظ 

همه تمه ,فهملوصط وقود ععك 24تقوم رهز تطهم توتطیع توطن نامیس تفع همصصعطه۱ ژعتوط 
,107-0 ,2016/1394 عصصته هه موه با ,مد 6 تحطتسظ تهتطد7 وقوب 2 لقن "صقن 

,0ص ی تایه زرم .مقجع 4مصصعجطن)۱ رفق رد۲ 

له 21-1292 ت28 ملک له مطتهل نله نم مک له 22 ,لمصصهمج 6 رتجیم‌لصما و۴ 
.5 ,۸۸۱۷۵۱ مقطت .(که)2ط4 ممستم تطوز؟ مها جصیه) 

-ط نله/۱ تلو تاطحممط معط جح عمطتش مه طملمههن۱6 عمط صمابطگ کمن صعمطنظ رتصقمتو؟ عمط 


219-281 ,82010/1389 52۲18 13 .0 تنل وونل لقن( و62 تعصظ ۷۵ 1۳2 9و سح تمتطبه 1 ۱/۸ 


۲نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


۰ و۸ توقطن ,تنم تساه عظ نیم .42 له مرو هن فمصصمطت۱ رتمقورهمادی 
6۰ و۸ تمقطن تلد له عون تن وطلت 2-۲۲۷ ولا اه علمعجمععت ۷ مصتعجت ۷ رصتاماظ 

تطوز۴ نیمه طممردن معنععه ۱6۵ نیج له طهتله ۶ تصش .4تصطها منوزهگ تفتعطقطی تصنطعع]۲ 
6۰ برله/۸ قطن .(کش)ه رد1 تاطم -طمطط‌م۱۸ ععط تصقاع1 

,1998/1376 .طدررتصقاع؟ تطعت هنک خصمبطع1 -تمدلو/ توتوب مصمعداط رهگ رتصقص1 

صقصا نعقعظ نعطعداط وب صتبصه؟ ترطمنومخ۱)۵ تیچ عورمله مطملتعه/۱۷ 2 صمعماله ده رتصقطهکع1 
۰ ره ۸۱۱۷ -وقطن .تصرمصن 1 

,۰ رتا تن قطن تصقاعک تتقهطعتص مد خیم میورلناه بمرهعنا؟ فمصصمطن)۷ رتصقطه)ع] 

7 خمقطل طمنمقط نزمه طفحقططقان؟ نحصیطه؟ ,وتو تطوتاتمتصوز_بعک هل کمصصعجن) رتقنوصها_ صع د[ 
۰ رتا 1۲ ۷۵ 

,0 بط یله طمتجزله رقوطات له میت له یویلک ۶ #ممصیعن/ 2 -حصنعوی اه قطه رکقط1 

معط تحطکلله حقصاله عععم حرط معنععه ۳۵ نهیم تقطلتله محصلله 2۶ عنم صهنعویاه قطم رتقطز 
۰ رد۸۱۳۲ 

0۰ بتطمه۲۱ مب امن تم‌قطن .لا له طفمت‌ها تصیم متااقک له زقممتلار نموه عط۸ رتقطل1 

صو ی لفطقودله مقطو ۸ .صنعوی اه قطه رخقط؟1 

له طلموس له حظ احفظ عقوت اه ۶ ام ماه اقحنالاه «ه که ود تمصصعط!ا رخقط! 
:4 راه۸ توقطن تطمت۸؟ 

رلهمسظ نمقط بصلا له جع( خصی) .علعلتعد 2-۲۷ م7 طللم طق رتصرمصنط؟1 


-2 "زد خص) .طعقله 2 طاقن ده ا ماد 62 .طمالم 3و۸ ؟ صاز صمعج۲ 4مصصموت )۷( ,۷2201( 


6۰ راه۸۱۷ نمقط درتصهاعااه عتقط‌لعط 1 
جیگ چطاصنط تر ده ۷2 ولا تت 1 جط هو تون طملدهد ب/۸ )مور علدطحظ رتطعتگه؟ تکتهه۱ 
کصه ها که پولبعه؟ مصفتطهط که پزانمهنصتا :صفنطه؟ بصعیرط‌تدظ تلش مفعفاط ججموزصومم‌ننگ رحنفعط؟ عاعمالا کمل‌دنز 

۰ 562669 آم‌ناناه۳ 

اما( 20لقتج) تاطجسمظ عمط صح عقطته ده طفملفههب تعطعر معطک فص .عتویدآظ رهة/تمصطم ۲ 
تمقطهع1 کمعطعة 4تطفطگ ,وومامعط؟ فصه مها که بچلنعه؟ تصقطکع! ,فمصعقاه طمه طتفق جتمعزصمم‌نک رعنفعط1 
۰ ,رازه نصا 


۰ 1۳۷۱۲ 2[ نمقط مصحرتتوجصض :صصیم) (کص) 21-20 21-7 موز ۰ 24صصعطه ]۷[ رطهبتصطع )۱( 


تهامی و دیگران؛ تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد /۳ 

خصحتطع1 تلع تون حول 222 ۲۷۵ نی تستهلا؟ مدمه ماو لنرردک رفقصعن متووهطن)۱ 
۰ ,بمب زمهظ مقطن تصقاما انا" تتطعداط مها 

تحقط تصوقاعا نالا تطمدا تمه تصمیطع؟. وت روج قلمامن۱ هی صقن وتووهطن)۱ 
6۰ رت هل مج بجر[ 

6 ,مقرچل؟ وا خهوع ,ورولل اه مس لقلدکلاه لرقمه/۸ ۲ مرلو لاه زقبهنک همعداط صطذ جع هل بلط ونووعجلت 


۰ ۱۲۲۲ (۲ ز 


طقاله ندب تحطممعطهانک؟ نصیج) تلمی‌تله ونوودش له لقعمل2 صرحعبل! صطذ تلم رعلمیمک! متومعطن۷ 
,۰ باهس۸ توقطن توزدل( تطعه تما 
۰ منک توق بزتنا بل منطو 0222۵ .4مصصمطن )۱ محفعتصزدظ کسهفن۱ 
رلوسس۸ نمقط تصقاعً نعقیقطعقصا تحقون تنم ءرمکله وس تمه صرحعنا؟ ‏ فمصهصمطنا رتتقل( 


(1-1 


له :صیطه؟ تیقعمعسط؟ دژهاط دود .طنعیله له «بحطعول قا طنا2 2 «رمت/ مصرحعب ۱ 4مصصوعجن)۱ رتم۲2( 
۰ راه۸۱۷ نمقطت درل مصصمون )له عطمله)۱( 

,22 جنو() حول مقابوظ تلا ترطلممجهل .تمنفطه)۱ وه رتقطه)۱ همصصمطت۷ رد6 رصقطولفیهظ۲ لقنو 
1 رله۷ ۸ نمقطم .لمومه[ تصفعطع 

11 ر..: ٩.۱.‏ .ملهرورلت اد تبطقاتر بطم تحمصصمطه/( صطذ طقللم طتطلط ,تاطعم 

1 رصت کف تمقط هه 1۳2 ناحظ لول له ۶ بط وله /محدطله .عتوقظ لمصصمطن۱ م6 
۰ مروت مک 2ج ۷ مقطت صقت)/۱ تصمیطه 1 لول قبمل تست 027210 معا مذرردگ راداو 

:6 راه۸۳۱ تم‌قط) مصتنی! تمجسم اه ظ نی 424 اه جر .طقاللم کیسا تقو رخمادی 528 
جرج حجد ستظ ملعلله دیلک یدیلک ۶ مجلهک له عنط جوز عنوحظ صطا صفععلط همصصموطت۷ .عنطعمد[ انطع6 
:4 ت۲۱ توق تطمیش له طلقتق] 

تعطععلا هه هتجصه؟ تحطمعتمعچ ۷/۵( تصمنطه؟ کود۷ اعد ۷ له مور لوط محطلم تم رتمقنهکمهعقا رد6 
۰ رآه۸۱ نمقطن .تصرمصنط1 معا تبقمم 

گاب همه حعتععه ۱۷۵ نص) ,مولع لو ز بولک متومد1 چلر حلص له لقعه/۸۱ ۸ صطز صتنا-له رد رتصقط؟ 4تطمطه 
۰ راه۸۱۷ توق دررتصقاداه 

۰ راهب مق ب۵زه تحدتطه۲ وله 12 و۷ رل لقنو لتلصلد7 تلطد۱6 تفتطدطه 

حعالم لجع :عمعنجوچنی رعنععط؟ عاعهال۷( ,تهتوبظ ۸92 حول )لو هه طجمدی تعو علمسا رتمقطلمسنطه 


۰ ره تاه صن ۲ آه لنهه۴ بطو) ]و ازمهبنملنا جصیم) رتصقصص 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شماره پیاپی ۱۳۰ 


۰ ربص زمع۲ تمقط) .تصقاعتگ طقاله خمرق غمشملط تمگوظ تیچ متلویله رقم .تلم ,تصقاعته 
,1419 رهظ توقطن ,تصما ۸ تاصعظ .قوطلات ۱۷اه مسرنا اه هنبی ممصجصمه ۷ بکرقطهقاه] 

پیز ععطا علتصنصوط تحقطتفصظ نططاد1 ففعتوا مه تمتمنا نطو له به وفع مودک رتصقطه]" 
فصح عصنروه و2 .مظ ,25 تحطتسن 8حجتاو( وتوبلل مور ترطنجحملوه تر ر تنج تعلنطده؟ 
0۰ ماو 

8۰ ریات ۱۲ تمقطن ,تصقاع تتجیقطعتاص تمگون نهیم تموهد/۷ توتوبظ طقاله طتطمظ رصنطع] 

له "حبرطآنا دیهش۱ دطمغله)( له تصمیطه1 لوچصوصلله طوت ۶ +تعطه/ 212 .صحععلظ صطذ 4مصصعجن)۱ رتعت ]" 
:8 نگ توق ,منک ده عقمم 


13 رصصناز٩‏ نمقط 1 ۵ 2724[ رد6 نجصیم) :21-27۷3 2 تحص 4ححصصصه‌طت)۱ رصاناله 22۳ 


